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 پژوهشیسالنامۀ علمی ـ 
 0413 سال، 7ۀ ، شمارهفتمسال 

 طوسی خی طرق ش  لزوم بررسی یواکاو
 1ینبیتهذ ۀخی به صاحبان کتب در مش 

  ______________________ 2یوسف ملکی  ______________________ 

 چکیده
در اعتبارسنجی روایات، همیشه نیاز به بررسی همۀ رجال واسطه در سند 

ویان هیچ ثقه بودن راکم در برخی منابع، با تکیه بر قراینی، نیست. دست
از مواردی که احتمال چنین  .ثیری در اعتبار حدیث نخواهد داشتأت

های بین شیخ طوسی و صاحبان کتب واسطهای دربارۀ آن مطرح شده، قاعده
 ؛اندبرخی بررسی وثاقت راویان را لازم دانسته بارهدراین. در تهذیبین است

این کار  مطلقا   و برخی هم ،برخی بین کتب مشهور و غیرمشهور تفصیل داده
شیخ سخن تهذیب الاحکام،  ۀاند. با توجه به شواهدی از مقدمستهنرا لازم ندا
تعامل شیخ طوسی با روایات و نیز اختلاف  روشمشیخه،  سرآغازطوسی در 

                                                      
 4/10/304 تأیید: تاریخ                                                                                                           11/6/304 دریافت: تاریخ .1
 ymki.۱۷oo@gmail.com                                            ایران. قم، اسلامی علوم و فقه عالی مؤسسۀ پژوهدانش .2



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،7ۀ 

سال 
041

3
 

 

151 

 

152 

ها بین شیخ که بررسی رجالی واسطهآید به دست مینسخ کتب، این نتیجه 
ن کتب مشهور و غیرمشهور طوسی تا صاحبان کتب لزومی ندارد و فرقی بی

ثیری در أوثاقت راویان بین شیخ طوسی و صاحبان کتب ترو نیست؛ ازاین
 اعتبار روایت ندارد.

 .بررسی سندی ،صاحبان کتاب ،کتب مشهور ،طرق شیخ طوسی :واژگان کلیدی

 مقدمه
از من اع  ال لی  «تب ارم ا اتتل ف م ل الأ يستبصار ف الإ»و  «حکامتهذیب الأ»دو کتاب 

مق دار کی ی از کت اب در ج   اثر، آن است ک ه های ایل دو ویژگی. از شیعه هستند حدیث
از  ا  علک ه ش یخ سوس ی روای ت را مس تقیی ؛الطهاره، سند عه لورت کامل ذکر نشده اس ت

ع ه را لاحبان کتب نقل کرده و در پایان کتاب، در عخشی ع ه عن وان مش یخه، سری د ت ود 
نفر در سرق واق  در مشیخه، لاحب نخستیل که ت ه اسرده و تصریح کردآو ،لاحبان کتب

 کند.نقل میوی کتاعی است که شیخ، روایت را از کتاب 
های عیل ، واسطهذیب و استبصارته کتاب عرای اعتبار احادیثپرسش اینجاست که آیا 

در لورت پذیرفتل ایل مبنا که ه؟ شیخ سوسی و لاحبان کتب هم نیاز عه توثید دارند یا ن
نیاز عه عررسی  سبیعتا   از یک سو در تهذیب و استبصار نیاز عه عررسی ندارند،سرق شیخ 

قرار  در سرید شیخ عه لاحبان کتبراویانی که ضعف از سوی دیگر شود و کیتر می ،رجال
 ند.ز، عه اعتبار حدیث ضرری نییدارند
ن عه تفصیل ن عه ل وم عررسی رجالی ایل سرق و قائلاقائلا ۀادلپاسخ عه ایل پرسش، رای ع

در سه عخش  ،ن عه عدم ل وم عررسی رجالی سرقو قائلا ،عیل کتب مشهور و غیر مشهور
 .شودمیجداگانه عررسی 

 هپیشین
. ع ه اس ت مجلس ی« روضة الیتقیل»، پرداتته پرسشایل روشنی عه تریل منبعی که عه قدییی

رس ی رج الی رجال عیل شیخ سوس ی و ل احبان کت ب نی از ع ه عر ،محید تقی مجلسیعاور 
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عررس ی ع ه تفص یل را هم ای ل موض و   «ةالرسائل الرجالی»کلباسی در محقد سپس  1ندارند.
سید عحرالعلوم  .ن قرار گرفته استاپس از ایشان ایل موضو  عیشتر مد نظر رجالی 2.ده استنیو
  4.که عررسی سرق لازم استکند میکید أتعا اشاره عه ایل عحث،  «فوائد الرجالیةال»در 

 يعلی يدروس موج  ف»، 3«پژوهشی در علم رجال»کتبی چون معالر،  مناع  در
اند که عرتی نی  عه ایل مطلب پرداتته 6«علم الرجال يعحوث ف»و  5«الرجال و الدرایة

عیل کتب مشهور و قائل عه ل وم تفصیل و عرتی  ،عدم ل وم عررسی سندی را نپذیرفته ۀنظری
رو ازایل های پیشیل عیان نشده است.عرتی از ادله در نوشته عا ایل هیه، 7.اندشدهغیرمشهور 

، دلایلی که معیولا  مورد توجه اهالی علم قرار گرفته و نی  دلایل مغفول، آرا ،در ایل نوشتار
عرتی درستی عرای عررسی اف ون عر ایل،  .شده استعازتوانی و نقادی تفصیلی  عه شکل

، -گاه عه سرق تود اشکال نگرفتهه تود شیخ هیچمثل اینک-دلایل عدم ل وم عررسی سندی 
 عررسی جامعی از تهذیب الاحکام لورت گرفته است.

 مفهوم شناسی
عن ه ک ه ع یل راوی و م روی  است هایی واسطه ، عه معنایدر الطلاح دانش رجال «سرید»

ل مقال ه، در ای  «سرید»ولی مراد از  8شود.کند و از آن عه سند نی  تعبیر میاتصال عرقرار می
عیل شیخ سوسی و لاحبان کتب ی اس ت ک ه احادی ث ته ذیب الاحک ام و های تنها واسطه

 استبصار را از آنها نقل کرده است.
کتاب غیر مشهور، کتاعی است که عه سبب کثرت عراعر در  «کتاب مشهور»مراد از 

ای که در گونهعه ؛باشدمیکل ن شتحریف یا مردم، عرفا  دانشیندان های آن در میان نسخه

                                                      
 .428ص ،13ج ،المتقین روضه مجلسی، 1.
 .163ص ،3ج ،الرجالیة الرسائل کلباسی، .2
 .77 ص ،3ج ،الرجالیة الفوائد عحرالعلوم، .1
 .171 ص ،رجال علم در پژوهشی تراعی، .4
 .148 ص ،الدرایة و الرجال علمي في موجز دروس تبری ی، سبحانی .5
 .476 ص ،الرجال علم في بحوث محسنی، .6
 .171 ص ،رجال علم در پژوهشی تراعی، .7
 .87 ص ،نجاشی مشیخۀ نجفی، دریاب .8
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کشف  سادگیعه ، دیگر نسخ ه عاعا مقایس ،رخ داده لورت هر تغییر معناداری در نسخ، تغییر  
ی است که عرای حدیث یایل معنا غیر از معنا 1شود نیازی عه سرید ندارد.. لذا گفته میشود

 2عاشد. ن د اهل حدیث مشهورحدیث مشهور روایتی است که  .شودمشهور ذکر می

 : لزوم بررسی طرق شیخ به صاحبان کتبدیدگاه نخست
فرض را دارن د ک ه ایل پیش ،دانندکسانی که عررسی سرق شیخ عه لاحبان کتب را لازم می

علکه کتبی هستند که اعتبارشان نیاز عه عاشد؛ آنها درستی قط  عه  تامناع  شیخ متواتر نیستند 
ی اعی ش یخ ع ه ای ل اید سرید دس تعرو ؛ ازایلایل دارد که از سرید معتبر عه ما رسیده عاشد

 . نیودهر تبر واحد دیگری عررسی هیچون آنها را  درستیروایات را عررسی کرده و 
ن شیعه اجیا  دارند ن و محصلاامحقق گوید:میدیدگاه ایل سید عحرالعلوم در توضیح 

و شیخ سوسی تنها عه دلیل  ،نیاز عه عررسی دارد ،که عررسی سرق شیخ عه لاحبان کتب
نکردن نه اینکه ذکر  است؛ و در مشیخه ذکر کرده ،تتصار، سرق را در متل کتاب حذفا

 4آنها عاشد. ازنیازی سرق عه سبب عی
ن عه عررسی سرق شیخ عه لاحبان کتب منب  روایات تهذیبیل، احادیث ایل دو قائلا

روند. در اعتبارسنجی هر دو، عر یک پایه پیش میدیگر احادیث دانسته و مانند کتاب را 
، احادیث را گاهی عه سبب افراد و محققان پس از ایشانعلامه حلی رو است که ازایل

 3اند.عه لحیح، موثد، حسل و ضعیف تولیف کرده ،موجود در سرق
در سرق شیخ سبیعتا  مثل قرار گرفته  راویانچراکه  ؛استقاعده  موافدایل وجه اگرچه 

که  از آنجا ،-تواهد آمدچنانچه -ولی  ؛ارندنیاز عه عررسی د ،در احادیثراویان  دیگر
شیخ سوسی را ثاعت  ۀمورد استفاد ۀنسخدرستی توان از راه عررسی رجال واق  در سرید، نیی
رجال واق  در سرید مشیخه، ثقه عاشند، لحت روایت مذکور در  ۀحتی اگر هیو  ،کرد

ق  در سرید را ثاعت عه عررسی رجال وا ینیازعیای که شود، ادلهکتاب شیخ ثاعت نیی

                                                      
یة بین الرجال علم أصول داوری، .1  .474ص ،التطبیق و النظر
 .180ص ،الدرایة و الرجال علمي في موجز دروس تبری ی، سبحانی .2
 .77ص ،3ج ،الرجالیة الفوائد عحرالعلوم، .1
 هیان. .4
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 کند و در ادامه ذکر تواهد شد، ایل قول را نی  عاسل تواهد کرد. می

 دیدگاه دوم: تفصیل میان کتب مشهور و غیرمشهور
عه ایل کتب وی عسیاری از مناع  شیخ سوسی در تهذیبیل از کتب مشهور عوده است که سرق 

شیخ سوسی از کت ب مش هور نباش د، دوران ولی اگر کتاعی در هیان  ؛نیاز عه عررسی ندارند
نسخ  فراوانیتاسر عه-ایل تفصیل عدان سبب است که در کتب مشهور  1نیاز عه عررسی دارد.

 شتامکان جعل و تحریف وجود ندا ، عیلا  -عه لاحب کتاب و علم عه انتساب روایات آنها
مروزه عخواهد از گونه که اگر کسی اهیان روشل عود.آن  ۀو انتساب روایات کتاب عه نویسند

کتبی هیچون کافی و فقیه حدیثی را نقل کند، عه دلیل شهرت ای ل کت ب، نی از ع ه عررس ی 
 سرید از ایل کتب تا ناقل نیست.

کتاب  ،راوی ضعیفکه حتی وقتی یک  شاهد عر ایل تفصیل استمتقدمان عیل 
و معتبر ده شو آن کتاب مشهور از او اتذ نشده عه ضعف او توجه  ،مشهوری را روایت کند

هایی اند که در ادامه نیونهعرتی از ایل ع رگان نی  عه ایل قاعده تصریح نیوده .شوددانسته می
 شود:از سخنان ایشان عیان می

 ؛( اعل غضائری در کتاب رجال تود، سهل عل احید دیباجی را ضعیف دانسته است1
دیگری هم روات کتاب را  چراکه ایل ؛پذیرفته است ،از کتاب اشعثیاتوی را ولی روایات 

اشعثیات ثاعت نیست، اگرچه شهرت اند و امکان جعل در آن کم شده است. نقل کرده
نقل کرده هم  یدیگررا راویان  ملاک را ایل قرار داده است که کتاباعل غضائری ولی 

شود. هرچند کتاب مشهور ن د ایشان ثاعت می عا ایل ملاک، عه سرید اولی اعتبار .عاشند
نقل ولی  ،نیاز از عررسی دانستهاعل غضائری، روایت عا نقل متعدد را عی ،ایل نقلدر 

در ایل ملاک تفاوتی  .استپذیرش وی  ۀنکتمتعدد را موجب ایجاد اعتیاد دانسته و هییل 
 عیل کتاب و روایت نیست.

که شبیه ایل را یک راوی ضعیف از کتاب اشعثیات و آنچه منقولات در ایل نقل ایشان 
کتاب یا حدیثی که پذیرش مخل عه  را ضعف راوی از کتاب مشهورپذیرفته و اب است، کت

                                                      
 .148ص ،الدرایة و الرجال علمی في موجز وسدر  تبری ی، سبحانی .1
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  1.داند، نییراوی ضعیف در سرید آن قرار دارد
 ؛( اعل غضائری، حسل عل محید عل یحیی العلوی را عه شدت تضعیف کرده است2

 2پذیرفته است. ،از کتب جدش و دیگر کتب مشهوروی را ولی عا ایل حال روایت 
احید عل هلال عبرتایی عارۀ اعل غضائری درگوید: می( علامه حلی در کتاب تلاله 4

حسل  ۀولی روایاتی را که از کتب مشهور مثل نوادر اعل اعی عییر و مشیخ ؛توقف کرده است
روشل است که دلیل پذیرش روایات ایل شخص از  .پذیرفته است ،کندعل محبوب نقل می

 4راوی در لحت انتساب روایت است.کتب مشهور، مهم نبودن ضعف 
عه ایل عبارت عر  ،( در عسیاری از موارد که راوی در کتب رجال تضعیف شده است3

اما احادیثی را که دیگران هم نقل  ؛شودتوریم که عه منفردات ایل شخص اعتنا نییمی
ل شاهد، ایعر پایۀ البته  .کنیمقبول می ،اند و راوی تضعیف شده در آن متفرد نیستکرده

عه روایات غیر  متقدماناگر  3د.نشوروایات غیر مشهوری که منفرد نیست هم پذیرفته می
پس عه روایات مشهور که از دل کتب مشهور عیرون  ،اندکردهعیل میمتفرد راوی ضعیف 

 اند.کردهعیل مینی  اند آمده
نیاز عه عررسی کتب  البته احراز اینکه چه کتبی مشهور هستند و چه کتبی مشهور نیستند

 :شودعررسی میکه عخشی از آن را  ،فهرست، رجال و قرایل دیگر دارد
شیخ عه تصریح چراکه  ؛آیددست میه لدوق در کتاب فقیه ع ۀ( عخشی از ایل کتب از مقدم1

و پس از آن کتاب حری  عل گرفته شده، روایات ایل کتاب از کتب مشهور مورد اعتیاد  ،در مقدمه
حلبی، علی عل مه یار، کتب حسیل عل سعید، نوادر احید سجستانی، عبیدالله عل علی الله عبد

سعد عل عبدالله،  هحید عل محید عل یحیی، کتاب الرحیا هعل محید عل عیسی، نوادر الحکی
 5کند.جام  اعل ولید، نوادر محید عل اعی عییر و محاسل عرقی را ذکر می

                                                      
 .67ص ،الرجال غضائری، اعل 1.
 .53 ص هیان، 2.
 .202ص ،1ج ،الأقوال خلاصة حلی، .1
 .عه تفرد ما إلی یلتفت لا و علیه یعول لا جدا   ضعیف رجل هو ... ال اهري جعفر أعو سنان عل محید مانند: .3

 .428 ص ،رجال نجاشی،
 .3ص ،1ج ،الفقیه هیحضر  لا من لدوق، .5
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عباراتی آمده است  ،ععضی از کتب عارۀر( در کتب فهرست نجاشی و شیخ سوسی د2
وجه مشترک ایل  .از کتب مشهور عوده است ،دهد کتاعی که فهرست شدهکه نشان می

عاعث  اند که سبیعتا  از الحاب روایت کردهگروهی ن است که کتاب مورد نظر را آعبارات 
له : »گویدمیکتاب اسحاق عل ی ید عل اسیاعیل  عارۀنجاشی در مثلا   شود.شهرت کتب می

هیچنیل  .کتب دیگر هم وجود دارد عارۀشبیه ایل عبارت در 1.«کتاب یرویه عنه جیاعة
عرد، کتاب تود از آن نام می ۀنوادر اعل اعی عییر که شیخ لدوق هم در مقدم عارۀنجاشی در

عه توعی جایگاه کتاب ایل عبارت  2.«فأما نوادره فهي کثیرة لأن الرواة لها کثیرة: »گویدمی
 دهد.نشان می ،عه ایل کتابرا در عیل الحاب و توجه راویان 

میکل است در مورد  ،شیخ لدوق مطرح شد ۀمقدم عارۀای که دردر ایل مورد هم شبهه
کند روایت را از چه منبعی چراکه شیخ سوسی اشاره نیی ؛از ایل کتب پیش عیاید عسیاری
از کتاب او نقل کرده است. را که روایت  کندعیان میرا لاحب کتاعی تنها علکه  ؛کندنقل می

که نیست روشل است و  ترنسخه دارند که ععضی مشهورهم چندیل کتب هییل گاهی  حتی
توضیح اتتلاف نسخ در دلیل چهارم عر عدم  است. ای روایت را نقل کردهشیخ از چه نسخه

 نیاز عه عررسی سرق شیخ سوسی عه لاحبان کتاب در تهذیبیل تواهد آمد.
عرای  ؛هایی عر معروف عودن یک کتاب وجود داردنشانه نقدمامتدر ععضی عبارات  (4

عررسی روایتی از حذیفة عل منصور، ، هنگام کتاب تود ۀشیخ سوسی در مقدمنیونه 
عاید حذیفه عل منصور آن را در کتاب تود که مشهور و  ،اگر ایل روایت معتبر عودگوید: می

کتاب مذکور تالی از ایل حدیث است و هییل نشان  اما ؛ردآومی ،استشناتته شده 
 4دهد که ایل کتاب، از کتب مشهور و معروف عوده است.می

اند که عرتی داشتهفراوانی های عسیاری از کتب مشهور، نسخهاما عاید در نظر داشت که 
 نیست شیخ از هیانروشل هایی عا یکدیگر دارند و و تفاوتاند نبودهاز ایل نسخ مشهور 

آنها نیاز درستی هایی نقل کرده است که از نسخهشیخ عسا چه .مشهور نقل کرده عاشد ۀنسخ

                                                      
 .74 ص ،رجال نجاشی، .1
 .428 ص هیان، .2
 .161 ص ،3ج ،الأحکام تهذیب سوسی، .1
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نجاشی از استادش اعل نوح عه تفاوت نسخ کتب حسیل عل نیونه عرای  .عه سرید معتبر دارد
ی عا توجه عه ایل نکته و دیگر دلایلرو ازایل 1.داردسعید در اعتیاد الحاب عه نسخ آن اشاره 

 تفصیل عیل کتب مشهور و غیر مشهور وجهی ندارد. ، ظاهرا  هد آمدکه توا

 نیازی از بررسی طرق شیخ طوسیدیدگاه برگزیده: بی
 من دنیازان د، ق رار گرفتهدر سرق شیخ سوسی عه ل احبان کت ب  ی کهرسد رجالعه نظر می

د. ای ل نظری ه ک رپذیرش تصریح عه عار یل نخستعلامه محید تقی مجلسی  نیستند.عررسی 
در لورت مجلسی ه نظر ع است. قائل عه ایل نظریه شده نقدمامتشهرت کتب وی عا تکیه عر 
اتب ار ع ه عرتی ضیل اینکه  ؛نیازی عه سرید عرای تصحیح تبر وجود ندارد ،شهرت کتاب

مجلس ی  .علامه حلی آن را لحیح دانس ته اس تدر حالی که  است؛ن ضعیف اترأنظر مت
نی  هییل دانسته که مش ایخ ع یل علام ه و ل احبان کت اب، تصحیحات علامه را ایل دلیل 

  2محض هستند که ضعف آنها مخل عه لحت تبر نیست. ۀمشایخ اجاز
 ای عر عدم ل وم نقد مشیخه وجود دارد که در ادامه تواهد:رسد ادلهعه نظر می

 : رفتار شیخ طوسی با روایات خود در تهذیبیننخستدلیل 
عررس ی س ند روای ات، اش کالی ع ه  درتهذیب و استبصار جای کتود شیخ سوسی در هیچ

ه ای ع یل علک ه اش کال س ندی را ع ه واس طه ؛کندسرید تود عه لاحب کتاب مطرح نیی
 د.سازلاحب کتاب تا امام معصوم وارد می

های مختلف جستجو، عبارات شیخ از روشاستفاده غیر از  ،عه ایل نتیجهدستیاعی عرای 
است تا عررسی شده کتاب تهذیب آغاز اند هم از ب عیان شدهسوسی که ذیل احادیث کتا

 اشکالی عه وسائط عیل تود و لاحبان کتاب وارد نکرده است. وی اسیینان حالل شود که 
هنگامی است که حدیث  ،ی اسنادرتمهم ایل است که اشکالات شیخ سوسی عر ع

اب از مفاد آن معارضه عا احادیث مشهور یا اعراض مشهور الحهیچون تالی مشکلی 

                                                      
 .51ص ،رجال نجاشی، .1
 .428ص ،13ج ،المتقین روضه مجلسی، .2
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 ۀکه شیخ ایل احادیث را قبول داشته و هیهست ایل احتیال  روازایل 1روایت داشته عاشد.
سور که تود شیخ احادیث یاد شده هیانیعنی  ؛مقتضی لحت را دارند ،احادیث کتاب

اینکه مگر  ؛توانند مدرک فتاوای شیخ مفید در مقنعه عاشندمی گوید،می سوسی در مقدمه
 اعراض الحاب از مفاد حدیث یا معارضه عا احادیث دیگر را داشته عاشند.نند مامشکلی 

پس چرا تود  ،شود که اگر ایل احادیث معتبر هستندعا ایل عیان ایل اشکال هم دف  می
اشکال گرفته است؟ پاسخ ایل است که اشکالات شیخ عه روایاتی است که  آنهاشیخ عه 
البته روشل است که ایل  د.ناوای مشهور داشته عاشتعارض یا مخالفت عا فت هیچونمشکلی 
 ،کند که سرق شیخ سوسی تا لاحبان کتابنه تنها ثاعت می -در لورت لحت-احتیال 

واسطه از معصوم هم کند از لاحب کتاب تا راوی عیعلکه ثاعت می ؛نیاز عه عررسی ندارد
 د داشته عاشد.اینکه مشکل معارضه و امثال آن وجومگر  ؛نیاز عه عررسی ندارد

 تهذیب  ۀدلیل دوم: عبارت شیخ طوسی در مقدم
ایل دلیل که عرای تقویت احتیال پیشیل هم کارعرد دارد، عر اساس سخنان تود شیخ سوسی 

ع رای ه ر گوی د: میکت اب ته ذیب الاحک ام  ۀشیخ سوسی در مقدم عنا نهاده شده است. 
پس احادی ث س و  ،طعی ی ا اجی ا دلیل قرآنی یا سنت قدر آغاز  ،شودمیآورده حکیی که 

 2م.آورکنم و پس از آن احادیث معارض عا احادیث مشهور را میمی یادمشهور را 
و مستند فتوای شیخ  ه،شیخ عر آن اشکالی نکردکه  یکند احادیثمقدمه ثاعت میایل 

نقشی در  ،هستند از احادیث مشهور عوده که اعتبار و عدم اعتبار سرق عه ایل احادیث
ولی در فرضی که وثوق  .موضوعیت قائل عاشیم ،مگر اینکه عرای سرق ؛ندارندآنها رش پذی

 کند که سرید عاشد یا نه.عه لدور عرای ما مهم عاشد فرقی نیی
ایل است که در لورت  هستند،عررسی سرید از نیاز ، عیمشهوراحادیث دلیل اینکه 

نسخ، جعلی عودن آن مشخص  ۀشهرت حدیث، جعل آن دشوار عوده و عه سادگی عا مقاعل
آن پیدا درستی شود که اسیینان عه کم میای عه اندازه ،احتیال جعلرو ازایل ؛شودمی

                                                      
 .461 ص ،7ج و ؛168ص ،6ج ،الأحکام تهذیب سوسی، .1

 .4ص ،1ج هیان، 2.
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استبصار چنیل عبارتی  ۀو در مقدم آمده،تهذیب چنیل عبارتی مقدمۀ در  البته تنها .شودمی
 تفاوتی ندارند.  ،شیخ در ایل دو کتاب ۀولی مناع  عیدنیامده؛ 

مدعا ایل است که سرق شیخ سوسی و لاحبان  .ز جهتی اعم از مدعاستایل دلیل ا
ایل دلیل، روایاتی که مستند فتوای شیخ هستند عر پایۀ ولی  ؛کتب نیاز عه عررسی ندارد

مگر اینکه در  ؛مشهور عوده و سند آنها حتی عیل لاحبان کتب و امام نی  نیاز عه عررسی ندارد
 ادیث دیگر یا اعراض مشهور عاشد.معارضه عا اح هیچونمشکلی  ،حدیث

 تهذیب  ۀعبارت شیخ طوسی در مشیخ دلیل سوم:
 :گویدمیمشیخه آغاز کتاب تهذیب و  پایانشیخ سوسی در  

لول و الیصنفات و نذکرها علی غایة نحل نذکر الطرق التي یتولل عها الی روایة هذه الأ»
  1«.یل و تلحد عباب الیسنداتتبار عذلك عل حد الیراستتصار لتخرج الأما ییکل مل الإ

سرق عه لاحبان آوردن شیخ سوسی از  ۀدهد که انگی ایل عبارت عه توعی نشان می
نه اینکه ایل سرق عاعث اعتبار عرای  ؛تروج احادیث از حالت ارسال استتنها  ،کتاب

زشی هیچ ار ،موجب اعتبار عاشندو نه  ،عرای مسند شدنتنها سرقی که . عناعرایل کتاب عاشند
عیان شکل تریل کوتاهسرق را هم عه شیخ  روازایل است. شیخ عیان کرده آنچهج   ،دنندار
اگر ایل سرق موضوعیت داشت و اعتبار احادیث منوط عه  عه دست آید.ایل غرض تا  ،کرده

هم  آمده،عاید سرق مختلف و معتبری را که شیخ عه ایل کتب داشت و در فهرست  ،آن عود
 نیست.گونه ایل ولی ؛کردذکر می

 عدم خطا لعقلا بر اص یدلیل چهارم: بنا
دلیل چهارم مختصرا  ایل است که حتی در لورت وثاقت راوی ان موج ود در س رق ش یخ ع ه 

چراک ه  ؛ش ودلاحبان کتب، لحت یا وثاقت روایت موجود در کتاب شیخ سوسی ثاعت نیی
 ،سرید ندارد یا اگ ر سری د دارد کند که عه آنهاشیخ سوسی چه عسا روایت را از نسخی ذکر می

ای ک ه ع ه نظ ر ایش ان ق رایل علکه نسخه ؛دست آوردن روایت، قرائت و سیا  رخ ندادهه در ع

                                                      
 .5ص مشیخه، ،10ج هیان، 1.
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ل حیح ع ه نظ ر ت ودش نق ل  ۀکرده و روای ت را از نس خلحت داشته است را انتخاب می
 نیاز عه ذکر مقدماتی هست که در ادامه تواهد آمد:  ،از ذکر تفصیلی ایل دلیلپیش کند. می

علکه سرق عه روایات  ؛سرق شیخ، عرای لحت انتساب کتاب عه راوی نیستند ،اولا  
چراکه در عسیاری از موارد استثنا از کتب که در فهرست آمده است،  ؛موجود در کتب هستند

در متصل عودن،  عه ظهور استثنا شوند که عا توجهعرتی از روایات موجود در کتاب استثنا می
مورد اجازه واق   ،شود عرتی روایات که در کتاب فهرست شده موجود هستندمی دانسته

روشل است که اگر سرق عرای لحت انتساب کتاب عه لاحب کتاب عود،  .نشده است
د نجاشی در کتاعش تصریح کن علکه هییل که مثلا   ؛نیازی نبود عرتی روایات آن استثنا شوند

سور که تضعیفات و توثیقات هیان .کندکه )له کتاب( عرای کتاب داشتل شخص کفایت می
تواهند، در مورد ادعای انتساب کتاب عه شود و از آنها سند نیینجاشی و شیخ پذیرفته می

عرتی روایات را  ،محید عل سنان ۀشیخ در ترجی عرای نیونه یک راوی هم سند لازم نیست.
 عدون اینکه در نسبت کتاب عه محید عل سنان مشکلی پیش عیاید: ،استثنا کرده است

محید عل سنان له کتب و قد سعل علیه و ضعف و کتبه مثل کتب الحسیل عل سعید علی »
عددها و له کتاب النوادر. و جیی  ما رواه إلا ما کان فیه تخلیط أو غلو أتبرنا عه جیاعة عل 

عل الحسل عل سعد عل عبد الله و الحییري و  محید عل علي عل الحسیل عل أعیه و محید
 1.«محید عل یحیی عل محید عل الحسیل و أحید عل محید عل محید عل سنان

در کتب شیخ سوسی سیا  و « يحدثن» و« يتبرنأ»دوم ایل است که معنای  ۀمقدم
سیا  و قرائت  ،ن است که اولا  آدلیل ایل مقدمه  قرائت تیام روایات داتل کتاب نیست.

چراکه عیش از چند  ؛عسیار مشکل است ،یام کتبی که شیخ سوسی آنها را فهرست کردهت
 غیرمیکل است. عادتا  چنیل کاری ه ار کتاب عوده است و 

اند و در عسیاری موارد که اجازه هیراه عا سیا  و قرائت عوده، عه ایل امر تصریح کرده ،ثانیا  
سیا  و قرائت  سیا  و قرائت نشده، یا اللا   دهد در مواردی که تصریح عه ایلهییل نشان می
در عرای نیونه  اند.عرتی از روایات سیا  و قرائت شده ،اجیالیشکل عه تنها نبوده است و یا 

 عه ایل امر تصریح شده است: ،شودعلی عل حسل عل فضال که در ذیل ذکر می ۀترجی

                                                      
 .307ص ،1ج ،الفهرست سوسی، 1.
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کتبه قراءة علیه علي عل الحسل عل فضال فطحي الیذهب ثقة کوفي ... أتبرنا ع»
 1«أکثرها و الباقي إجازة.

عسیاری تیینی و تبرکی است و  ،قراینی وجود دارد که سند شیخ سوسی در فهرست ،ثالثا  
تبرنا عجیی  کتبه و أ» :گویدولی در عیل حال می ؛از کتب در دست ایشان نبوده است

تبرنا عجیی  أ»است  ایل است که ایشان در کتاب فهرست در مواردی گفته ،شاهد .«روایاته
 ایل کتب عه دست ما نرسیده است:  ۀگوید هیولی در عیل حال می« کتبه و روایاته

و در ادامه « کثیرة   له مصنفات  »گوید: می« اعراهیم ثقفی» ۀ: در ترجینخستمورد 
تبار أتبار عیر، کتاب أفهرسته کتاب الیبتدأ، کتاب  يحید عل عبدون فأو زاد » گوید:می

شود ایل کتب در دست شیخ می دانسته..« .حید عل عبدونأو زاد »از تعبیر  2«عثیان.
 «.تبرنا عجیی  کتبهأ» :گویدولی در عیل حال می ،سوسی نبوده است

له تصانیف غیر » :گویدنی  می« يحید عل محید عل نوح سیرافأ» ۀمورد دوم: در ترجی
تبرنا عنه أ» گوید:و در ادامه می «نّ هذه الکتب کانت فی الیسودة، و لم یوجد منها شیءأ

 4.«لحاعنا عجیی  روایاتهأجیاعة مل 
 رو. ازایلهای کتاب عا ایل سند عه شیخ سوسی رسیده استتوان گفت نسخهعناعرایل نیی

 عه آن نسخه سند لحیح داشته است.  حتیا   ،ای نقل کندچنیل نیست که اگر ایشان از نسخه
مل  له کتاب الوفاة، ... و ذکر اعل الندیم: »گویدمی« هرانعیسی عل م» ۀمورد سوم: در ترجی

الکتب: کتاب مقتل عثیان، و کتاب الفرق عیل الآل و الأمّة، کتاب الیحدّثیل، کتاب السنل 
الیشترکة، کتاب الوفاة، کتاب الکشف، کتاب الفضائل، کتاب الدیباج. أتبرنا عکتبه أحید عل 

 3.«عل عیسی عل مهران الیستعطف -عدار الق - الق از عبدون، عل أعي الحسل منصور عل علي
ایل کتب و تنها نام  ،ماهیعنی مل ایل کتب را ندید« و ذکر له اعل ندیم مل الکتب»تعبیر 

 .«تبرنا عکتبهأ»گوید: در فهرست اعل ندیم آمده است. ولی در عیل حال می
مصنفات کثیرة و ذکر  له» :گویدنی  می« محید عل أعی عییر» ۀمورد چهارم: در ترجی

                                                      
 .274ص ،1ج هیان، 1.
 .17ص هیان، 2.
 .87ص هیان، 1.
 .442ص هیان، .4



 

کاو
وا

 ی
رس

بر
وم 

لز
 ی

ق ش
طر

 خی
وس

ط
 ی

مش
در 

تب 
ن ک

حبا
صا

به 
 ۀخی

 نیبیتهذ

111 

 

161 

کتاب دارد ولی مل  13گوید ایشان یعنی اعل عطة می .«رععة و تسعیل کتاعا  أنّ له أعطّة  اعل
ایل دو عا هم  که 1«تبرنا عجیی  کتبه و روایاته جیاعةأ»ید: اف اولی در ادامه می .اسلا  ندارم
و ایشان عا هییل  عودرسیده ها عه تفصیل عه شیخ سوسی زیرا اگر تیام ایل نسخه ؛تنافی دارند

که  شتدیگر معنا ندا ،درکنقل میوی عی عییر داشت از اکتب اعل ۀ سندی که عه نسخ
زیرا ایل کتب دست تود ایشان عا  ؛گفت که ایشان نود و چهار کتاب دارد هاعل عط :عگوید

 سند لحیح عوده است.
في الفقه مستوفاة في و کتبه » :گویدعلی عل حسل عل فضال می ۀمورد پنجم: در ترجی

علیه  أتبرنا عکتبه قراءة  » :گویدو در ادامه می« الأتبار، حسنة، و قیل: أنّها ثلاثون کتاعا  
کثرها، و الباقي إجازة   ، عل و اجازة   ، أحید عل عبدون، عل علي عل محیّد عل ال عیر، سیاعا  أ

 2.«علي عل الحسل عل فضّال
کثر مل ثلاثیل أنها إقیل » :گویدنی  می علی عل حسل ساسری ۀمورد ششم: در ترجی

 4.«حید عل عبدونأتبرنا عروایاته کلها أ کتاعا  
ما تفرد عه » :کندکتب یونس عل عبدالرحیل نی  از اعل ولید نقل می درعارۀمورد هفتم: 

شود که یونس عل می دانستهاز ایل تعبیر  3.«محید عل عیسی عل یونس لایعتید علیه
ند و دیگران آنها را نقل اهاز سرید محید عل عیسی نقل شدتنها دارد که  عبدالرحیل روایاتی

کتب  هیۀنکردند. ولی در ترجیۀ یونس عل عبدالرحیل سندهای دیگری از اعل ولید عه 
از غیر سرید محید عل سو کند: از یک یعنی عیل دو مطلب جی  می 5کند.یونس ذکر می

و از  (؛ولید عه جیی  کتب یونس عل عبدالرحیلاز اعل )د آورعیسی عه کتب یونس سند می
«. محید عل عیسی نقل کرده استتنها ععضی از روایات یونس را » :گویددیگر میسوی 

 دو عا هم قاعل جی  نیستند. ایل
عه لورت مناوله و یا حتی  ،در زمان شیخ سوسی مخصولا   ،عیشتر اجازاتعناعرایل 

                                                      
 .305ص هیان، .1
 .274ص هیان، .2
 .272ص هیان، .1
  .512ص هیان، .4
 .511ص هیان، .5
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 تالی عوده است. ۀنسخ ۀعدون مناول
علکه  ؛سرق عرای اثبات لحت انتساب کتاب عه راوی نیستند ،شدگفته که گونه نهیا

ولی نکته ایل است که اجازات هیراه عا مشاهده  .عرای انتساب روایات کتاب عه راوی هستند
حال اگر اجازات عرای  تالی را اجازه عدهند. ۀسور نبوده است که نسخو ایل ،و مناوله نبوده

دادند، دیگر از کجا معلوم که تالی را هم اجازه نیی ۀولی نسخ ،اثبات روایات هستند
درستی  عرای اثبات رو ازایلکند؟ معتبر نقل می ۀشیخ سوسی روایت را از نسخمانند کسی 

چراکه عقلا وقتی عبینند اهل فل و تبره  ؛عقلا نیست یعناعررسی هیچ راهی ج   ،روایات
 کند. معتبری نقل می ۀگذارند که از نسخا عر ایل میکنند، عنا رمطلبی را از کتاعی نقل می

دیگر نیازی عه عررسی سرق شیخ سوسی تا لاحب ، شودپذیرفته عقلا  یاگر ایل عنا
 ؛ماندراهی عرای اثبات لحت روایات عاقی نیینشود، ی قبول یو اگر چنیل عنا .کتاب نیست

ای که تودش آن را لحیح نبوده است و شیخ از هر نسخه یتال ۀچراکه اجازات عه نسخ
هایی در دسترس شیخ دانیم چه نسخهدر حالی که ما نیی .نقل کرده است ،دانستهمی

 سوسی عوده است.
 مند،هضاعط اهل تحقید ووقتی انسان  که ی است،یل عقلاولز اا یتطا یکعدم  لال

حت نسخه اثبات ل ،مهم دانند.او را ملغی می یعقلا احتیال تطا ،کندمطلبی را نقل می
ندارند که لحت نسخ را هم ثاعت کنند و اگر  ایدر حالی که سرق چنیل کارایی .است

 دیگری در اثبات لحت اسناد ندارند. ۀهیچ فاید ،چنیل تالیتی نداشته عاشند
عر ایل است  عقلا یکلینی، عنا ۀدر لورت احتیال لحت و اعتبار نسخ عه عنوان نیونه،

موجود در دست کلینی  ۀنسخعه نامعتبر عودن اگر درجایی ظل  که لاعد معتبر عوده است. اما
عاید  . عناعرایلگویند الل عر معتبر عودن ایل نسخه است، در اینجا عقلا نییعاشدیا شیخ 

عقلا  یعنا، و اگر در جایی قرینه عر اشتباه در سند وجود داشتشود هر سند تحقید  عارۀدر
 اعتبار نخواهد داشت.
 .شودنقد تفصیل عیل کتب مشهور و غیر مشهور هم مشخص می ،عا ایل توضیحات

سرید در کتب غیر  اند؛ عه اینکهدهداتوضیح آنکه عرتی عیل کتب مشهور و غیر مشهور تفصیل 
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 1سرید نیست. آوردنمشهور فایده دارد اما در کتب مشهور که ثاعت الانتساب هستند نیازی عه 
که نسخ  هستکتب مشهور هم شواهدی ن است که در مورد هیان آنقد ایل تفصیل 

 .سور نیست که ایل نسخ هم متواتر و ثاعت الانتساب عاشندمختلفی وجود داشته است و ایل
 ۀتوان پذیرفت که هیاما نیی ،اگر انتساب کتاب عه راوی در کتب مشهور ثاعت عاشد فرضا  

ف که در زمان . حتی کتبی مثل کتاب شریاستهای آن هم مشهور و ثاعت الانتساب نسخه
 های آن معتبر و متواتر عاشد.نسخه ۀنیست که هیگونه هم ایل ،ما از متواترات است

کتب حسیل عل سعید اهوازی  مثلا   .عرای تفاوت نسخ در زمان قدیم شواهدی وجود دارد
مل لا یحضره الفقیه عه مشهور و مورد  ۀاز کتب مشهور عوده و شیخ لدوق نی  در مقدم قطعا  

ای که اعل نوح سیرافی عه عا ایل حال از نامه .عودن ایل کتب تصریح کرده استاعتیاد 
شود که ایل کتاب نسخ نجاشی نوشته و نجاشی آن را عرای ما گ ارش کرده است روشل می

 متعددی داشته است.
 نقل نجاشی پنج سرید عه کتب حسیل عل سعید وجود داشته است:عر پایۀ 

 .سی( سرید احید عل محید عل عی1
 .( سرید احید عل محید عل تالد2
 .( سرید حسیل عل حسل عل اعان4
 .( سرید احید عل محید عل حسل قرشی3
 .( سرید اعوالعباس احید عل محید الدینوری5

از میان ایل سرق، سرید مورد اعتیاد الحاب، سرید احید عل محید عل عیسی 
قی را عه هیان سرید هر سری ۀسپس اعل نوح عه نجاشی سفارش کرده که نسخ .است

سرید احید عل محید عل عیسی را از سرید احید عل  ۀنسخ نه اینکه مثلا   ،نسبت دهد
  2محید عل تالد نقل کند.

 شود:اعل نوح عه نجاشی چند نکته استفاده میسفارش از 
 ۀوجهی نداشت نسخگرنه و ،نسخ کتب حسیل عل سعید متواتر نبوده است ۀهی ،اولا  

                                                      
 .148 ص ،الدرایة و الرجال علمی في موجز دروس تبری ی، سبحانی .1

 .51ص ،رجال نجاشی، 2.



 

 

 

سال 
فتم

ه
مار

، ش
 ،7ۀ 

سال 
041

3
 

 

111 

 

166 

 عیسی عر دیگر نسخ ترجیح داشته عاشد. احید عل محید عل
کند از سریقی که احید عل محید عل عیسی، کتب حسیل عل سعید را نقل می ،ثانیا  

 دیگر سرق از اعتبار عیشتری عرتوردار است.
که از سرید تالی دریافت شده -را متل یک نسخه  ،ععضی از روات احتیالا   ،ثالثا  

 ه اعل نوح از ایل کار نهی کرده است.دادند کعه سرق دیگر نسبت می ،-است
دو سرید عرای کتب حسیل عل سعید نقل شیخ عینیم فهرست شیخ سوسی می عررسیعا 

ای نقل کند که روایات کتب حسیل عل سعید را از چه نسخهولی مشخص نیی د،کنمی
کرد توسط شیخ یعنی هیان کاری که اعل نوح، نجاشی را از آن نهی می نیوده است؛

معلوم نیست شیخ سوسی روایت را از چه نسخه  چراکه اللا   ؛لورت گرفته است سوسی
 1کند.و سریقی نقل می

نه تنها در ایل مورد علکه در هیچ مورد دیگری هم شیخ سوسی عیانی ندارد که روایتی را 
از سریقی  حتی شاید عتوان گفت شیخ معیولا   کند از چه نسخه و سریقی است.که نقل می
نقل عر پایۀ در حالی که  .استفاده کرده است ،شودیل عل حسل عل اعان تتم میکه عه حس

ولی  ؛محید عل عیسی عه کتب حسیل عل سعید اعتبار عیشتری دارد علسرید احید  ،نجاشی
کند و تاسر علو سند در سرید حسیل عل حسل عل اعان، معیولا  ایل سرید را ذکر میعه

 شیخ سوسی اعتباری نداشته است. دهد سرید در ن دهییل نشان می
لدوق تصریح عه مشهور عودن آن شده  ۀکتاب نوادر اعل اعی عییر هم که در مقدم

لورت وقتی شیخ سوسی از  در ایل 2.های مختلفی دارداست، سبد نقل نجاشی نسخه
 4کند.ای نقل مینوادر اعل اعی عییر نقل کند، معلوم نیست که از چه نسخه

شکل م ایل است که اولا  اجازاتی که عه شیخ داده شده است یا عه دلیل چهار ۀتلال
سیا  و قرائت  ،نسخه هم لورت گرفته است ۀعدون مناوله عوده و یا اگر مناول ۀاجاز

دانسته است انتخاب ای را که معتبر میسوسی نسخه تود شیخ روازایل .نداشته است

                                                      
 .150ص ،الفهرست سوسی، 1.
 .427ص ،رجال جاشی،ن 2.
یرات زنجانی، شبیری 1.  .47 و 46 جلسۀ ش،1411 سال ،رجال درس تقر
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 کرده و از آن نقل کرده است.
ج ئیات  ۀعا هی ها دقیقا  زات، هیراه عا سیا  و قرائت عاشد و نسخهثانیا  حتی اگر اجا

فرض زیرا  ؛ای نقل کند که عه نظر ما معتبر استنقل شوند، معلوم نیست که شیخ از نسخه
ایل است که شیخ سوسی سرق متعددی عه لاحبان کتاب دارد و مشخص هم نکرده است 

 ؛ماندعقلا نیی یعه عنامراجعه اهی ج  ررو ازایل ؟ای استکه ایل روایت از چه نسخه
یند حتیا  می ،چی ی را نقل کندمتخصصی عقلا ایل است که وقتی  یچراکه عنا از  گو

 معتبری نقل کرده است. ۀنسخ

 گیرینتیجهبندی و جمع
رسد عررسی و نقد سرق شیخ سوسی تا لاحبان کتبی که در تهذیبیل از آنها نق ل عه نظر می

 دلایل زیر ل ومی ندارد: حدیث کرده است، عه
گاه عه رجال واق  در سرق عه تود شیخ در تیام تهذیب ایل است که هیچ ۀسیر ،اولا  

 کتب، اشکالی نکرده است.
مستند فتوای شیخ که دهد احادیث کتاب کتاب تهذیب نشان می ۀعبارت مقدم ،ثانیا  
 از احادیث مشهور هستند. ،هستند

دهد ایل سرق تشریفاتی عوده و لرفا  عرای شیخه نشان میشیخ در مآغازیل عبارت  ،ثالثا  
 تروج ظاهری اسناد از ارسال است.

ای شیخ از چه نسخهدانیم نییدارند و پرشیاری کتب مرج  شیخ سوسی نسخ  ،راععا  
گرفت نسخه لورت نیی ۀدر عسیاری از اجازات، اللا  مناول اولا  زیرا  ؛کندنقل حدیث می
معلوم نیست که شیخ حدیث را از هیان نسخه  گرفت،میخه لورت نس ۀو اگر هم مناول

ای کنند که وقتی اهل تبرهمیعقلا اعتیاد  ین عه ایل عناامحققرو ازایل. رده عاشدنقل ک
 معتبری نقل کرده است. ۀاز نسخ گویند حتیا  می ،چی ی را نقل کند

 منابع و مآخذ
قم: دفتر انتشارات  ،غفاری اکبر علی تحقید ،لفقیهکتاب من لا یحضره ا ،اعل عاعویه، محید عل علی .1
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